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روایت اول
مملکت مال شما، فقط اجازه دهيد شاه باشم!! 

اشاره
اين گزاره ها را بارها شنيده ايم كه »تاريخ حافظه ملت هاست« يا »انسان ها، سازنده تاريخ 
و در عين حال، خود نيز محصول تاريخ جامعه خويش اند.« مفاهيم بنيادين هر دوره ای كه از 
چشم انداز آنها، آفرينش های امر جديد اتفاق می افتد، همگی تحت تأثير ساحت های تاريخی 

يك ملت هستند. هر ملتی سه ساحت تاريخی دارد: 
1. تاريخ به مثابه خاطره، 2. تاريخ به مثابه پيوستگی، 3. تاريخ به مثابه شناخت.

از هر يك از اين ساحت ها يك مفهوم توليد می شود كه معناآفرينی و عبرت آموزی تاريخ 
تحت تأثير اين مفاهيم است. 

در تاريخ به مثابه خاطره، مفهوم واقعيت؛ در تاريخ به مثابه پيوستگی، مفهوم هويت و در 
تاريخ به مثابه شناخت، مفهوم حقيقت توليد می شود. 

بنابراين ما در مطالعات تاريخی پيوسته با سه مفهوم: واقعيت، حقيقت و هويت سر و كار 
داريم. درك هر ملتی از واقعيت، حقيقت و هويت وابسته به نظام دانايی آن ملت است. هيچ 
ملتی نمی تواند خط زمان مطالعات تاريخ تحولات خــود را بر خط زمان مطالعات تاريخی 
ديگران استوار سازد. آن جريانی كه خط زمان تاريخ تحولات ملت خود را بر اساس نظام 
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دانايی ديگران پايه ريزی می كند دانسته يا نادانسته جامعه خود را گرفتار گمگشتگی نشانه ها 
می   سازد. اتفاقی كه متأســفانه از دوره قاجاريه در ايران آغاز شد و در دوره پهلوی به دليل 
وابسته بودن نظام سياسی به استعمار، جهل غرب پرستان و سرسپردگی آنها به بيگانگان، 

گمگشتگی واقعيت ها، تناقض هويتی و كج فهمی حقيقت را به همراه آورد. 
انقلاب اسلامی ملت ايران در سال 1357 اين سير تاريخی باطل و بيگانه را در هم پيچيد و تاريخ 
ايران را كه از فرهنگ و باورهای تاريخی و ملی سرزمين ايران بريده بود و معناآفرينی خود را در 

تاريخ و فرهنگ بيگانگان جست وجو می كرد، مجدداً با تاريخ و فرهنگ ايران پيوند زد. 
اكنون مهم ترين مسئله در مطالعات تاريخی ايران اين است كه چگونه گسست دويست ساله 
تاريخ معاصر ايران از پيشينه تاريخی و فرهنگی خود را كه غرب پرستان عصر قاجاری و پهلوی 

بر ما تحميل كردند در ساحت های مختلف تاريخ كه بدان ها اشاره شد، پر كنند. 
مضمون يك نهضت تام و نهايی برای پايان بخشيدن به تمامی روايت های بی نشانه ای كه 
در تاريخ ايران جا خوش كرده و هيچ نســبتی با فرهنگ و تمدن ايرانی- اسلامی ما ندارد، 
هم در ساحت واقعيت، هم در ساحت هويت و هم در ســاحت شناخت، زيربنای همه آن 

كوشش هايی است كه بر اين وابستگی و بی هويتی نقطه پايان می گذارد. 
يكی از وسواس های ما در مطالعات تاريخی بايد همين مسئله باشد. اين وسواس حتی در 
انتزاعی ترين حوزه های دانش برای ما حياتی است. اگر علاقه مند به ايران هستيم، اگر دغدغه 
پيشرفت اين ملت بزرگ را داريم، اگر به استقلال، آزادی، كرامت، عزت و عظمت ايران فكر 
می كنيم بايد به قول فيلسوف فرانسوی آلن بديو، به پيوستگی دو مضمون پايان و آغاز جدی 
فكر كنيم. »پايان بخشيدن« و »آغاز كردن«1 دو حدی است كه برای ما بعد از انقلاب اسلامی 
مرز وادادگی و سازش و سازش ناپذيری و مقاومت است. پايان دادن به نگاه به بيگانه و آغاز 
اعتماد به ذخاير و سرمايه های ملی. ما در ساحات مطالعات تاريخی مروج چنين روشی هستيم 
و از تمامی پژوهشگرانی كه معتقد به بازتوليد معنا در سه مفهوم واقعيت، هويت و حقيقت 
مطالعات تاريخی هستند دعوت می كنيم خاطره ها، پيوستگی ها و شناخت تاريخ ايران را بر 

اساس آنها ثبت، ضبط و تحليل كنند. 
به همين اعتبار فصلنامه پانزده خرداد بر آن اســت در راه حفــظ و نگهداری نكته های 
سرنوشت ساز تاريخی كه نشان دهنده هشياری، بيداری، تيزبينی، ژرف نگری و نفوذناپذيری 
راست قامتان و تاريخ سازان روزگار است، رخدادها و روايت های تاريخی را به دست آورد 
و به ثبت برساند و در ژرفای تاريخ به امانت و وديعه بسپارد. از اين رو از همه زنان و مردان 
وارسته ای كه يادهای جالب و بااهميتی در سينه دارند- هر چند كوتاه- دعوت می شود آن 
خاطرات را به اين فصلنامه برسانند و بدين گونه به سهم خود، در نگارش تاريخ صادق و به 

1. آلن بديو، اين قرن، ترجمه فؤاد جراح باشی، تهران، بيدگل، 1394، ص64. 
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دور از دروغ و تحريف، همراه و همگام باشند. 
صاحب نظران پژوهش های تاريخی می دانند كه روايت های تاريخی كه امروزه در قالب 
تاريخ شفاهی مطرح است چقدر در رمزگشايی بعضی از اســناد تاريخی يا انحراف تاريخ 
مهم هستند. سرمايه گذاری استعمار امريكا و انگليس در چهار دهه گذشته بر روی پروژه 
تاريخ شفاهی ايران و جمع كردن خاطرات اغلب مهره های رژيم پهلوی برای تحريف تاريخ، 
نمونه هايی از اين دست است كه نشــان می دهد چه هجوم سنگينی برای القای روايت های 
سست، خاطره های جعلی و بی ارزش و غيره برای تحريف ساحت واقعيت، حقيقت و هويت 
تاريخ ايران وجود دارد. برای مثال: بخش تاريخی شــفاهی دانشــگاه هاروارد با ســرمايه 
سازمان های امنيتی امريكا به سرپرســتی حبيب لاجوردی، بنياد مطالعات ايران كه توسط 
اشرف پهلوی پايه ريزی شده و به وسيله يكی از فاســدترين زنان دربار پهلوی يعنی مهناز 
افخمی و همسرش اداره می شود، مركز مطالعات ايرانی لندن كه توسط يكی از وابستگان به 
باند مهدی هاشمی قاتل به نام قهرمان )سلمان( صفوی كه به ظاهر در ساحت تصوف و فلسفه 
ايرانی فعاليت می كند اداره می شود، مركز مطالعات ايرانی دانشگاه استنفورد امريكا كه با 
سرمايه دولت امريكا و توسط يكی از كمونيست های واداده دوران پهلوی به نام عباس ميلانی 
اداره می شود و وظيفه ای جز تطهير سران رژيم پهلوی ندارد، مركز مطالعات ايران لندن به 
مسئوليت حسن حكيميان، كتابخانه مطالعات ايرانی لندن به مسئوليت ماشاء الله آجودانی و 
ده ها مركز ديگر كه كار آنها تحريف تاريخ ايران و دروغ پراكنی عليه جمهوری اسلامی است. 
وجود همه اين مراكز كه بخش اعظمی از آنها بر روی تاريخ شفاهی متمركز هستند، بيانگر 
آن است كه روايت يا خاطره يكی از شيوه های توليد فرهنگی است كه در متقاعد كردن مردم 
نسبت به واقعيت، هويت و حتی حقيقت برخی از ديدگاه های عقيدتی درباره عالم و آدم و 

تأمين رضايت جامعه برای دل سپردن به اين ديدگاه ها اهميت فراوانی دارد.
بيان روايت های فراموش شده و ناگفته تاريخی از زبان راويان راستگو و درستكار كه در 
درازای زندگيشان هيچ گاه و هرگز سخنی باطل و خلاف واقع از آنها ديده و شنيده نشده است، 
رسالت مقدسی است كه می تواند برای نسل امروز و نسل های فردا پندآميز و عبرت انگيز 
باشد و بدين وسيله آن ژرف انديشان و تاريخ پژوهانی را كه اصل و نسب خويش را به كلی گم 
نكرده و بی ريشه بار نيامده اند می تواند با سرگذشت پيشينيان آشنا سازد و راه را و گريز از چاه 

را به آنان بنماياند و آنها را چه بسا از خطرها و لغزش ها برهاند. 
اميدواريم اين ســرفصل تازه در فصلنامه پانــزده خرداد، محملی بــرای آن بخش از 
روايت های راستينی باشد كه به دليل كوتاهی مطلب عموماً در جايی ثبت و ضبط نمی شود و 

پس از چندی به دست فراموشی سپرده می شود.
فصلنامه پانزده خرداد
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آيت الله حاج آقا مجتبی تهرانی1 روايت كرد كه در آســتانه پيروزی انقلاب اسلامی در 
سال 1357 روزی ميرزا باقر آشتيانی2 تلفنی از من درخواست ملاقات كرد. در اين ملاقات 
به من گفت كه شاه طی پيغامی برای من به وسيله يكی از بستگان ما از خانواده آشتيانی، از من 
خواسته است به امام برسانم كه من )محمدرضاشاه پهلوی( آماده ام مملكت را به شما بسپارم 
تا به هر گونه كه خود می خواهيد آن را اداره كنيد، هر قانونی را لغو كنيد يا به تصويب برسانيد 
به شرطی كه بگذاريد كه من به عنوان شاه در جای خود بمانم و سلطنت داشته باشم، قول 

می دهم كه در هيچ كاری نيز دخالت نكنم. )نقل به مضمون( 
حاج آقا مجتبی اضافه كرد كه پــس از رايزنی و موافقت حاج آقا ميرزا باقر آشــتيانی، 
بی درنگ با هواپيما رهسپار عراق شدم و به نجف رفتم. در آنجا آگاهی يافتم كه امام به كربلا 
مشرف شده اند. در كربلا خدمتشان رسيدم و جريان را به عرضشان رساندم. امام جواب 
دادند كه اين شاه را من بزرگ كرده ام3 و از خوی و خصلت او به درستی آگاهی دارم. او هر 
گاه كه خود را در خطر ببيند، فوراً قيافه حق به جانب به خود می گيرد و مظلوم نمايی می كند. 
آن گاه كه خطر از سرش گذشت از شمر جلادتر می شود و دمار از روزگار همه درمی آورد و 
خون ملت را در شيشه می كند )نقل به مضمون( امام در ادامه افزودند: سلام من را به علمای 
تهران برسانيد و بگوييد كه تا سرنگونی شاه چيزی نمانده است، همت كنيد كه هر چه زودتر 

از پای دربيايد و ملت ايران از شر او رهايی يابد. )نقل به مضمون( 

روايتگر: حجت الاسلام والمسلمين دکتر سيد حميد روحانی 

1. مجتبی شهيدی كلهری مشهور به حاج آقا مجتبی تهرانی از اساتيد عرفان و اخلاق حوزه های علميه تهران و 
از دلباختگان مكتب امام خمينی

2. فرزند ميرزا احمد آشتيانی و نوه آيت  الله مجاهد ميرزا حسن آشتيانی از رهبران قيام تحريم تنباكو در دوره 
ناصرالدين شاه

3. »فلانی را من بزرگ كرده ام«، از كنايه های مشهور در فرهنگ و ادب ايرانی است و ناظر به اين معنا است كه 
من تمام ويژگی ها، خصلت ها و روحيات طرف را می دانم. اين تمثيل، هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی مورد 

استفاده قرار می گيرد.  


